
به نظر می رسد تجاوزهای ۱۲روزه و ۴۰روزه 
و آنچه از صدمات به کشــور وارد شــده است 
و شــهادت رهبر شــهید، فرماندهان نظامی، 
کــودکان مینابــی و ســایر شــهدا و همچنین 
حضور تجاوزگر آمریکا و اسرائیل و نقشه های 
متجاوزانه و جنایتکارانه آنها جهت آینده برای 
برخی افراد همچون مطالب فضای مجازی یا 
بازی های جنگی ویدئویــی جلوه می کند و به 
این باور نرسیده اند که درنده خویی تجاوزکاران 
حسب آنچه واقعیت دارد و تاریخ نشان داده، 
همچنــان باقی اســت و ما باید بــه مقاومت 
ادامه داده و شرایط مقاومت را برای کشورمان 
فراهــم کنیم. برخــی از مجازی اندیشــان در 
اندیشــه جنگ آخرالزمانــی و ظهور حضرت 
می گوینــد ظهــور  و  حجت (عــج) هســتند 
شروع شــده و حتی با قربانی کردن ۵۰ درصد 
جمعیــت باید به جنگ ادامــه دهیم و دنیا را 
فتــح کنیم. برخی دیگر می گویند باید شــرایط 
آمریکا را پذیرفت و ســازش کرد. هر دو نظریه 
از عــداد نظرات مجازی اســت کــه حقیقتی 
را در بــر نــدارد. در ایــن میــان، دولتمردان و 
سیاست گذاران نیز بدون آنکه دقیقا به حقایق 
کنونی و آینده بیندیشند، سیاست های مبهم و 
بی منطــق در یک اقتصاد شــلخته را که حتی 
در زمان صلح نیز مســئله آفرین است، در پی 
گرفته اند و آخرین آن هم نظرات بانک مرکزی 

درباره مسائل ارزی است.
ریاســت محترم بانک مرکزی اعلام کردند 
که به زودی مبلغ دو میلیــارد دلار ارز به بازار 
تزریق خواهد شــد تا حباب قیمــت ارز از بین 
برود. برای کسانی که چنین حرف هایی تاکنون 
نشنیده اند، مثل کودکان دبستانی، ممکن است 
این نوع سخنان قابل باور باشد، اما کسانی که 
دهه های متوالی از این نوع سخنان شنیده اند، 
فقط لبخندی از ناباوری بر لبانشان می نشیند. 
حــال ببینیم آیــا این حرفی که ریاســت بانک 

مرکزی زده اند، ماهیتا خوب است یا بد.
و  انقــلاب  پیــروزی  اوایــل  همــان  از 
به خصوص در زمان دفاع مقدس، دولت برای 
اینکه کســری بودجه را تأمین کند، نسبت به 
فروش اسکناس دلار و ســکه طلا در بازار به 
صورت غیررسمی و بدون اعلام و حتی آگاهی 
هیئت وزیــران اقــدام می کرد. البتــه ظاهرا 
مخفی نگه داشــته می شــد، اما مــردم بازار 
می دانســتند و معمولا وقتی می گفتند بانک 
مرکزی از ســوی دولت چنیــن می کند، حتی 
بــرای اعضای دولت قابل پذیــرش نبود؛ زیرا 
چنین مســائلی در صحن دولت هرگز مطرح 
نمی شد. آهسته آهسته فهمیدیم که این عمل 
واقعــا انجام می شــود. پــس از مدتی برای 
آنکه مسئله ترمیم مالی دولت مطرح نشود، 
گفتند برای یکسان سازی ارز، به بازار ارز تزریق 
می کنیم. ده ها ســال اســت که دولت مرتب 
به بــازار  ارز تزریق می کنــد و هیچ گاه قیمت 
ارز در کشــور یکسان نشــده و روز به روز پول 
ملی کشور در مقابل دلار تضعیف شده است. 
نتیجــه این عمــل آنکه مرکــز پژوهش های 
مجلس در ســال ۱۴۰۲ اعلام کرد در  ۱۰ سال 
گذشــته بیــش از ۲۸۰ میلیــارد دلار خروج 
سرمایه از کشور داشته ایم. این فقط یک سوی 
قضیه است. وجود ارز آزاد در بازار و تأمین آن 
از ســوی بانک مرکزی، قاچاق کالا را در امان 
نگه مــی دارد؛ زیرا قاچاقچی ها درمی یابند که 
امکان تبدیــل ریال حاصلــه از فروش کالای 
قاچــاق بــه ارز خارجــی در بــازار ارز تهران 
کاملا میســور و ممکن اســت. پس می بینیم 
کــه در دوره هــای مختلــف بانــک مرکزی 
همواره به کمــک خارج کنندگان ســرمایه و 
قاچاقچیان می شتافته است، حال با استدلال 
یکسان ســازی نرخ ارز یا تأمین کسری بودجه 
دولت و جالب است که همیشه خود را مبتکر 
می نامیدنــد؛ مثل فــروش دو هزار دلار به هر 
کدملی یا ارز چهارهــزارو   ۳۰۰ تومانی به هر 
واردکننده.  از آن ســو، سیاســت های مختلف 
و ضد و  نقیــض بانک مرکزی دربــاره واردات 
کالا و نیازهای کارخانجات به اســتفاده از ارز 
صادراتی یــا... آنچنان دچار نوســان و تغییر 
بوده که شاید مشابه آن در هیچ کشوری یافت 
نشــود.  اینک که علاوه بر تحریم و قطع روابط 
بانکی بین المللی، به محاصره دریایی (و شاید 
بعــدا زمینی) رســیده ایم و نیازهای ارزی مان 
فزونی یافته، اعلام بانک مرکزی مبنی بر ورود 
بــه بازار ارز، علاوه بر اینکــه ماهیتا نمی تواند 
روش مناسبی باشد، فقط به عنوان یک ژست 
ضد افزایش قیمت ارز تلقی می شــود و عملا 
نیز بی نتیجه خواهد بود. بیان ریاســت بانک 
مرکزی به معنای پربودن خزانه ارزی اســت، 
اما از سوی دیگر در جراید بسیار مطرح است 
که بانک مرکزی نتوانســته ارز کالای اساسی 

بخــش  توســط  خریداری شــده 
خصوصی را که ظاهــرا یک قلم 
آن ۱/۷ میلیــارد دلار اســت، بــه 

واردکننده مربوطه بپردازد. 

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵جنگ؛ مجازی یا حقیقی
۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۸

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۷۱
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

ما و میراث

لباس وصله پینه حقوق خانواده؛ چالش توازن حق ها

این روزها از ریســمان سفید و سیاه هم می ترسیم... می گویند بابک زنجانی 
می خواهد در شــهر قدیــم گرگان با خانه هــای تاریخی دلنواز و ســقف های 
ســفالی اش ســرمایه گذاری کند، از ترس قالب تهی می کنیــم. مدیران حوزه 
میراث به لرســتان و فارس می رونــد و حرف های خیلی خــوب و زیبا درباره 
توســعه مکان های میراثی می زنند، اما همه می ترســیم... بــس که دیده ایم 
چطور با این مکان ها با رویکردهای غیرتخصصی و باری به هر جهت برخورد 
می شــود. در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپا و حتی ترکیه بخش بزرگی 
از درآمدشــان از گردشگری حاصل می شود، ما اگر تمام دروازه های بسته ایران 
را رو به تمام گردشــگران دنیا هم باز کنیم، باز فاقد توان پذیرفتن آنها هستیم؛ 
زیرا زیرســاخت های لازم و روحیه پذیرا برای ساماندهی به این حوزه را نداریم. 
البته باید اعتراف کرد که ایران از قبل از انقلاب هم زیاد پذیرای توریست داخلی 
و خارجی نبــود و من به خاطر دارم چطور جوانان اروپایی، آن هم زمینی، تنها 
از ایران به سرعت عبور می کردند تا به هندوستان بروند و همه شکایت داشتند 
که ایران گران اســت و جای گردشگری نیست. اکنون، پس از گذشت نیم قرن، 
باز ما همان جا ایســتاده ایم که قبلا بودیم: منزوی، تعریف نشده  و شناخته نشده 
در اذهان گردشــگران جهانی و بدون امکانــات پذیرایی (اگرچه اکثر هتل های 
پنج ستاره ای که در این سال ها ساخته شده، در ایام عادی سال خالی می مانند). 
چنین است که گزارش های صدای میراث حاکی از افزایش سفرهای گردشگران 
جهان به کشــورهای شــمال آفریقا و غیرخاورمیانه است، در حالی که همین 

گردشــگران از خدا  می خواستند به ایران و خاورمیانه بیایند! مشکل اینجاست 
کــه بــا قوانین اخیر مصوب شــده در مجلــس در وضعیت جنگــی، دیگر نه 
توریســت های عادی خارجی به ایران می آیند، نه اگر هم بیایند کســی جرئت 

می کند با ایشان حرف بزند.
در صدای میراث، نجمه جهان تیغ نوشــته است: «سرمایه گذاری مجموعه 
«دات وان» برای بافت تاریخی گرگان، به ســرعت از یــک موضوع اقتصادی و 
گردشگری به یک مناقشه رســانه ای تبدیل شد. نام «بابک زنجانی» کافی بود 
تا اصل ماجرا زیر ســایه نام ســرمایه گذار قرار بگیرد. عده ای از «فروش بافت 
تاریخــی» گفتنــد و عده ای دیگر از یــک فرصت بزرگ برای ســرمایه گذاری و 
احیای بافت ســخن گفتند. اما شــاید پرســش دقیق تر این باشــد که آیا باید 
درباره ســرمایه گذار قضاوت کنیم یا مدل سرمایه گذاری؟ بافت تاریخی گرگان 

سال هاســت با یک تناقــض جدی مواجه اســت. همــه از ارزش تاریخی آن 
می گوییم، امــا وقتی نوبت به هزینه مرمت، احیای بناها، ایجاد زیرســاخت و 
تبدیل این محدوده میراثی به یک مقصد اقتصادی و گردشگری می رسد، منابع 
کافی در اختیار نداریم». بله، چنین است. مدیران میراث فرهنگی مان در بالاترین 
رده ها ناچارند مدیریت امور را به اســتانداران و سرمایه گذاران پولدار بسپارند. 
آنچه در این میانه مغفول می ماند، نظارت درســت و سخت گیرانه بر روند این 

به دیگری سپردن هاست.
یکی دیگر از مواردی که درســت همین هفته گذشته نظر همه دوستداران 
مکان های میراثی را جلب کرد، بیانیه ۵۸ تشکل غیردولتی میراثی کشور درباره 
هیئت امنایی شدن حافظیه و ســعدیه بود که در فضای مجازی دیدیم. آنها از 
وزیر میراث خواســته بودند در طرح واگذاری مدیریت حافظیه و ســعدیه به 
هیئت امنــا بازنگری کند؛ زیرا طبق معمول نگــران بودند که یک هیئت امنای 
قدرتمند اما غیرتخصصی و نامرتبط بــا موضوع فرهنگ و میراث فرهنگی، از 
پس مدیریت این کار و حفاظت درســت از این مکان ها بر نیاید. همین دو هفته 
پیش در شیراز، شــهرِ باغ های زیبای ایرانی، شاهد بودم که همین حالا هم که 

این واگذاری ها هنوز اتفاق نفتاده، وضعیت این مکان ها نسبت به 
قدیم چندان مشعشع نیست  و مانند تهران، کاشان و دیگر شهرهای 
ایران، کم آبــی و کمبود باغبان های آگاه برایشــان جای حســرت 

باقی می گذارد.

۱. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (ناظر بر مهریه) از آن دسته اصلاحات 
تقنینی اســت که نباید صرفــا از دریچه وصول طلب و تأمین حقوق خانم ها دیده شــود. مســئله 
خانواده و نظم حقوقی آن واجد ظرافت ها و حکمت هایی اســت. مســئله کرامت زوجین و کودک 
و نهاد خانواده و چشــم انداز این نهاد مقدس جامعه ســاز اســت. متمرکزشــدن بر یک دین مالی 
صــرف فارغ از فلســفه تقنین باعث دگرگونی بنیــان خانواده و طرح ریزی صحنــه یک  نزاع دائمی 

بین زوجین می شود.
۲. مسئله اصلی، ایجاد یک توازن متناسب میان دو حق بنیادین است: از یک سو حق و آزادی زنان 
برای اســتیفای مطالبه مالی مهریه و از سوی دیگر حق زوجین بر حقوق اقتصادی، آزادی، کرامت و 

برخورداری از یک زندگی شایسته. مقنن باید بداند که با یک نظم بخشی در «معامله سوداگرانه» مواجه نیست بلکه با یک 
«مراوده عاشقانه» در بستر مودت و رحمت مواجه است و لذا مناسبات اقتصاد آزاد و دادوستد تجاری بر آن حکومت ندارد.
۳. همه واژه «مهرم حلال، جانم آزاد» را شــنیده ایم.  مقنن باید مســیری را فراهم کند که مردم مقابل هم نایســتند، 
خشونت خانگی شکل نگیرد، زن بی پناه و خلع سلاح نشود، از طرفی دروغ و فریب توسط قانون زمینه سازی نشود. بنیان 
مهریه که فقط روی کاغذ نوشته می شود فریب است، وقتی قرار نیست حقیقت باشد و فقط شیر کاغذی است. ای بسا جوان 

بیکاری که هزار سکه مهر می کند و از خشت اول دروغ را می بافد.
۴. تردیدی نیســت که رأی قضائی هنگامی معنا پیدا می کند که قابلیت اجرا داشته باشد. اگر شخصی با وجود تمکن 
مالی از پرداخت دین خودداری کند، نظام حقوقی باید ابزارهای مؤثر و بازدارنده ای برای اســتیفای حق طلبکار در اختیار 
داشــته باشــد. اما این ضرورت نباید ما را به این نتیجه برساند که هر بدهکار ناتوان از پرداخت، مستحق برخورد کیفری یا 

سلب آزادی است. جواب فقر و پاسخ ازدواج، زندان نیست. برخورد کیفری برای مجرم است نه جوان جویای خانواده.
۵. دین، فی نفســه جرم نیســت. این گزاره باید نقطه عزیمت هر اصلاحی در قانون محکومیت های مالی باشــد. میان 
«امتنــاع متقلبانه از پرداخت دین با وجود اســتطاعت» و «ناتوانی واقعی از پرداخت» تفاوتــی بنیادین وجود دارد. اولی 
می تواند مستوجب ضمانت اجرای مؤثر باشــد؛ اما دومی، در بسیاری از موارد، محصول فقر، تورم، بیکاری، ورشکستگی، 

کاهش ارزش پول یا فروپاشی اقتصادی یک فرد و خانواده است.

۶. از این منظر، حبس بدهکار ناتوان نه تنها مســئله طلبکار را حل نمی کند، بلکه ممکن اســت 
تــوان اقتصادی بدهکار بــرای پرداخت دین را نیز از بین ببرد. فردی که به دلیل ناتوانی مالی زندانی 
می شــود، شغل خود را از دست می دهد، درآمدش قطع می شود و خانواده اش نیز با بحران مواجه 
می شــوند. در چنین وضعیتی، زندان ممکن است به جای آنکه وسیله اجرای حق باشد، به مانعی 

برای اجرای حق تبدیل شود.
۷ . نگاه مقنن به حقوق خانواده باید از ســنتی به روزآمد و خردباور تبدیل شــود. جامعه عوض 
شــده و نقش زن تغییر کرده  است. اجتهاد فقهی ریشــه در فرزند زمانه بودن مقنن دارد. زن امروز 
شــأن اجتماعی و شغل می خواهد. حقوق مالی را طالب است . تنها ۱۳ درصد اشتغال کشور سهم 
زنان است، آن وقت این سلاح را از او بگیریم چه به او واگذار می شود؟ مسئله حضانت و سن آن هنوز یک چالش در عمل 
اســت. قاعده تنصیف اموال آن ســان که باید رواج ندارد. ۲۷ میلیون زن متأهل داریم و همه اینها حقوق برابر در مسکن و 
شــغل و تحصیل و خروج از کشور می خواهند. حمایت های مالی شامل ارث و دیه باید بازبینی جدی و فقهی شود. ما به 

اجتهاد به روز محتاجیم.
۸. اصلاح دفترچه های سند ازدواج باید مورد توجه باشد . به جای تعارف و رودربایستی و کتمان باید زوجین حین عقد 
آگاه به اهمیت حق طلاق برای هر دو طرف باشند. نصف اموال حاصل از دوران عقد یک امر متناظر اطمینان بخش است. 

مال موجود باید مبنا باشد نه مالی که هیچ وقت نبوده و نیست و فقط آوار ادعای دروغ آن با حبس مابازا دارد .
۹. حقوق کیفری باید آخرین ابزار حاکمیت باشد، نه نخستین ابزار برای حل اختلافات مالی. اگر ضمانت اجرای حبس 
به گونه ای طراحی شود که صرف عدم پرداخت دین، بدون احراز سوءنیت، تقلب یا استطاعت مالی، زمینه سلب آزادی را 

فراهم کند، مرز میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مخدوش خواهد شد.
۱۰. گاه با جوانانی مواجه هســتیم که زندگی ســایه ای و گیاهی دارند و از بدو ازدواج اموال خود را به نام 
دیگران منتقل می کنند. این خود یک معضل پرفســاد اســت. چرا بار محکمه ها را سنگین می کنیم؟ مالکیت 
خصوصــی محترم اســت، اما اجرای حق طلبکار نباید بــه نابودی حداقل های زندگی بدهــکار و خانواده او 

منجر شود. 
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برای فهــم آنچــه در اقتصاد ایــران می گذرد، 
آمارهــای رســمی کافی نیســت. تورم، رشــد 
اقتصــادی، قدرت خریــد، بیــکاری و خط فقر 
هرکدام بخشی از وضعیت را ثبت می کنند، اما 
پشت این اعداد، اقتصادی جریان دارد که کمتر 
اندازه گیری می شــود؛ اقتصادی که در خانواده، 
محله، بازار و روابط روزمره مردم شــکل گرفته 
و طی سال های سخت، بخشی از فشار معیشتی 

را جذب کرده است.
جامعــه ایران بیش از یک دهــه با تورم مزمن، 
تحریم، جهش های ارزی و نااطمینانی اقتصادی 
زندگی کرده اســت. در پنج ســال اخیر، نوسان 
قیمت هــا و کاهش قدرت خرید نیز برنامه ریزی 
بــرای زندگی روزمره را دشــوارتر کرده اســت. 
بــا این حــال، بســیاری از خانواده هــا راه هایی 
بــرای کنارآمدن با این شــرایط ســاخته اند که 
در محاســبات متعــارف اقتصــادی کمتر دیده 
می شــود. کاسبی که به مشــتری قدیمی خود 
نســیه می دهــد، در عمــل بخشــی از کمبود 
نقدینگی او را پوشــش می دهــد. چند خانواده 
که صندوق قرض الحســنه تشــکیل می دهند، 
بــرای خود یــک شــبکه کوچک تأمیــن مالی 
می سازند. خویشــاوندانی که برای اجاره خانه، 
درمان، ازدواج یا راه اندازی یک کســب وکار پول 
جمع می کنند، ریســک را میان چند نفر تقسیم 
می کنند. حتی اعتبار شــخصی افراد در بسیاری 
از معاملات خرد، کارکردی اقتصادی پیدا کرده 
است. این رفتارها بخشی از اقتصاد واقعی ایران 
هستند. هرجا دسترسی به اعتبار رسمی دشوار 
شــده، روابط اجتماعی بخشــی از فاصله را پر 
کرده اند. هرجا درآمد خانوار با هزینه های ماهانه 
همخوانی نداشــته، قــرض، نســیه، پس انداز 
گذشــته یا حمایت نزدیکان وارد زندگی شــده 
است. جامعه در عمل شبکه هایی برای تقسیم 

است؛ شــبکه هایی  فشار ســاخته 
کــه شــاید در ترازنامــه بانک ها و 
حســاب های ملی دیده نشوند، اما 

در دوام زندگی روزمره سهم دارند.

یـادداشـت

اقتصاد تاب آوری؛
آنچه آمارها نمی بینند
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ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

صالح نقره کار
وکیل دادگستری

سید فرید موسوی
 نماینده مجلس

در «شرق» امروز  می خوانید:     بازآرایی غرب در پی نشست گروه ۲۰     صدور کیفرخواست علیه برخی مدیران ارشد فوتبال     افزایش قیمت طلا با سرعت کند

سه دیدار با هویت ایرانی
۷

  یادداشتی از احمد اشرف، نویسنده و پژوهشگر و 
جامعه شناس ایرانی،  درباره ایران

بــرگزیـــده�هــا

از سهمیه سوخته چادرملو تا صندلی مشاوره؛ 
چرا ممبینی رفت؟

پیکر جواد مجابی در امامزاده طاهر آرام گرفت

 رکورد انتخاباتی «آلترناتیو برای آلمان»، شکاف اقتصادی 
و سیاسی شرق و غرب را دوباره برجسته کرده است

صندلی را جابه جا کردسهل انگاری ای که فقط 

کرانه باختریعلیه شهرک نشینان تحریم کانادا و اروپا 

نبرد بر سر آینده آلمان

شاعری که هرگز 
ناامید نمی شد

۶

۴

۸

۴

۸

نگاه

یادداشتی از  فاطمه عیسی زاده

یادداشتی از حامد خانجانی

حافظه بدن

فانتزی زندگی باثبات

آوار سیلاب
«شرق» از خسارت گسترده سیل به کشاورزان، دامداران، مرغداران 

و ماهیگیران شمال ایران گزارش می دهد 

 شرق: ســیل گیلان و مازندران دو قطب کشاورزی ایران را 
درنوردید و شالیزارها، مزارع، باغ ها، آب بندان های پرورش 
ماهــی، دامداری ها و مرغداری های زیادی را تخریب کرد. 
وقوع سیل ویرانگر در اســتان های شمالی ایران در حالی 
رخ می دهد که کارشناســان می گویند در فاصله سال های 
۱۳۰۰ تــا ۱۳۳۰ خورشــیدی فقــط پنــج مورد ســیل در 
مازندران رخ داده اما در ســه دهــه اخیر با وجود کاهش 
بارندگی وقوع ســیلاب ها حدود شــش برابر شده است . 
این کارشناسان تأکید می کنند که دست اندازی گسترده به 
منابع طبیعی، حریم رودخانه ها و بحران آب عوامل مهم 
وقوع ســیلاب های ویرانگر هســتند.  بارش شدید باران از 
شب دوشنبه ۱۶ شهریور سیل و آب گرفتگی گسترده را در 
گیلان و مازندران به دنبال داشت. گزارش های هواشناسی 
نشــان می دهد که بیشترین بارش ها در ۲۴ ساعت گذشته 
در مناطقی مثل نوشهر، ایزدشــهر و رودسر رخ داده و در 
برخــی نقاط مازندران حتی بیــش از ۲۲۰ میلی متر باران 
آمده است. این گزارش ها همچنین حاکی از هشدار سیلاب 
و رانش زمین در مازندران، مناطق ســاحلی و دامنه های 

البرز اســت و مدیریت بحــران مازندران دربــاره طغیان 
رودخانه ها، ســیلاب ناگهانی و رانــش زمین در ارتفاعات 
هشــدار داده اســت. مردم محلی هم گــزارش می دهند 
که توفان و بارندگی های سیل آســا در گلوگاه شالیزارهای 
زیــادی را زیر انبوهی از گل ولای دفــن کرد. در فریدونکنار 
کارخانه های شــالیکوبی زیر آب رفت و در زرین آباد ساری 
ســیلاب به پل ها و شــبکه های آب، برق و گاز آســیب زد 
و شــهر و روستا را در خاموشــی فرو برد. کمیل عسکری، 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه به مهر گفته است: 
«سیلاب به زیرساخت های راه های بین مزارع و کانال های 
انتقال آب آسیب جدی رســانده و روند آبیاری مزارع را با 
اختلال مواجه کرده است و برآوردهای اولیه نشان می دهد 
که تاکنون بیشتر از ۴۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان 
گلوگاه وارد شــده و تعــدادی از واحدهــای دامپروری و 
تأسیســات نگهداری و خــوراک دام در برخی دامداری ها 
تخریب یا دچار خســارت شده اســت و میزان نهایی این 

خسارت ها هنوز مشخص نیست».
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳  بخوانید 

جنگ نفتکش ها

شرق
لی، 

ی توک
س: عل

، عک
انید 

 بخو
ه  ۵ 

صفح
ا در 

وگو ر
فت 

ین گ
 ا

 گزارش «شرق» از دور تازه درگیری های دریایی ایران و آمریکا 
به موازات معادلات جبهه یمن و لبنان

 صفحه ۲

از لبه مرگ 
تا مسیر بازگشت

   گفت وگو با ســخنگوی انجمن علمی روان پزشکان ایران 
خودکشی به  اقدام  از  پس  چالش های  درباره 


